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سال دوازدهم    شماره 2361 جامعهیکشنبه    11 مرداد 1394

دردهای دماوند

کوه دماوند بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و  �
بلند ترین قله آتشفشانی آســـیاست. این کوه در 
قسمت مرکزی رشــته کوه البرز در جنوب دریای 
خــزر و در بخــش لاریجان شهرســتان آمل قرار 
دارد. کوه دماوند که از نظر تقسیمات کشوری در 
اســتان مازندران قرار دارد، در سی ام تیرماه سال 
۱۳۸۷ به عنوان نخســتین اثر طبیعــی ایران در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
 همچنین دماوند از سال ۱۳۸۱ در مصوبه ۲۲۱ 
شــورای عالی محیط زیست به عنوان (اثر طبیعی 
ملّی) در شــمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر 
حفاظت محیط زیســت قرار گرفته  است. این کوه 
با ارتفاع پنج هــزارو ۶۷۱ متر (برخــی منابع پنج 
هــزارو ۶۱۰متر) با دارابــودن یخچال های طبیعی 
و مســیر های متنوع صعــود، همواره بــه منظور 
فعالیت هایی چون کوه نوردی و اسکی موردتوجه 
کوه نــوردان داخلی و خارجی بوده اســت. تعداد 
قابل توجــه کوه نوردانی که هرســاله وارد منطقه 
دماوند می شــوند، لزوم مدیریــت همه جانبه این 

منطقه را نمایان می کند.
از تلاش هــای   درحالی کــه خبرهــا حاکــی 
ســازمان های متولــی برای ثبت جهانــی دماوند 
اســت، ایــن گران کــوه از ضعــف مدیریــت در 
ابتدایی تریــن اشــکال آن رنــج می بــرد. اگر این 
تلاش ها باعث می شــود موضــوع اصلی؛ یعنی، 
خــود دماونــد موردبی مهری قــرار گیــرد، آرزو 
می کنیم دماوند ثبت جهانی نشــود. مگر اثر ملی 
-طبیعی شدن این کوه چه گلی بر سرش زده است 

که ثبت جهانی اش بزند؟
 گذشــته از تهدیداتــی چون معــدن کاوی در 
دامنه ها، چــرای بی رویه و زودتــر از موعد دام و 
شکار غیرمجاز که کوه دماوند با آنها روبه روست، 
این روزها مشکلاتی از جنس دیگر گریبان دماوند 

را گرفته است.
بازدیدکنندگان و جوامع  ارگان های غیرمتولی، 
ســاکن در کوه ها عامــل اصلی تولید مــواد زائد، 
پســماند و ضایعــات به شــمار می آینــد. مناطق 
کوهســتانی از نظــر ظرفیت جذب مــواد زائد با 
یکدیگر متفاوت هســتند امــا به طور کلی ظرفیت 
همــه آنها کمتر از ســایر اکوسیســتم ها اســت. 
هرساله با شــروع فصل اسکی و کوه نوردی یعنی 
اواخــر ماه مارس و اوایل آوریل میلادی (فروردین 
شمســی) تا انتهای فصل یعنی حدود اواخر ماه 
ســپتامبر میلادی (اوایل مهرماه شمســی) شاهد 
ورود هزاران کوه نورد، اســکی باز و طبیعت گرد به 
منطقه به ویژه جبهه های اصلی دماوند هســتیم 
کــه حاصل آن انباشــت صدهــا کیلــو زباله در 
جان پناه ها و متأســفانه در بین مســیر های صعود 
و آسیب به پوشــش گیاهی منطقه است. این در 
حالی است که در بســیاری نقاط دنیا کوه نوردان 
ملزم به دفع بهداشــتی و حمل شخصی پسماند 
جامد و حتی فضولات انسانی هستند؛ برای نمونه 
در منطقــه هیمالیای نپال از کوه نــوردان مبلغی 
در ازای خدمات دفع پســماند دریافت می شــود، 
بــه همین شــکل در آلپ و حتــی مناطقی مانند 
کلیمانجارو. در بســیاری از پارک های ملی ایالات 
متحــده، کوه نوردان و طبیعت گردان ملزم به دفع 

بهداشتی فضولات انسانی هستند... 
ادامه در صفحه ۱۷

رئیس سازمان انتقال خون:
 نمی توانیم درباره خون های آلوده 

از فرانسه غرامت بگیریم
خبرآنلاین: رئیس ســازمان انتقال خون گفت:  �

به دلیل مباحــث حقوقی نمی توانیم از فرانســه 
درباره فراورده های آلوده خونی غرامت بگیریم.

علی اکبر پورفتح االله در نشست خبری رونمایی 
از ســامانه هم  خونی دربــاره اقدامات ســازمان 
انتقال خون برای گرفتن غرامت ایران از فرانســه 
بــا توجه به حضور وزیر امور خارجه فرانســه در 
تهران دربــاره فراورده های آلــوده خونی اظهار 
کرد: دراین بــاره باید عنوان کنم وقتی  آلوده بودن 
فراورده های خونی در ایران مطرح شد مربوط به 
 HIV ۳۰ ســال قبل بود؛ یعنی زمانی که بیماری
به عنوان یک بیماری نوظهور در دنیا شناخته شده 
بود، به طوری که این بیماری در بیماران کشورهای 

غربی بسیار بیشتر بود. 
وی ادامــه داد: مثــلا در فرانســه ۸۰ درصد 
بیماران تالاســمی این کشــور دچار HIV شــدند 
و چون ایــن بیماری نوظهور بود شــخص لوران 
فابیــوس، نخســت وزیر اســبق فرانســه و دیگر 
مســئولان این کشــور با وجــود آنکه بــه دادگاه 
فراخوانده شــدند ولی درنهایت تبرئه شدند؛ زیرا 

این آلودگی تعمدی نبود. 
پورفتح االله ادامه داد: براســاس پیگیری هایی 
که انجــام دادیم امکان گرفتــن غرامت ایران از 
فرانســه وجود نــدارد، ولی می توانیــم  آلودگی 
فراورده هــای خونــی فرانســه را در معادلات و 
برخوردهای سیاســی به عنوان یک ابزار استفاده 

کنیم. 

رئیس ســازمان انتقال خون با تأکید بر امکان 
چانه زنــی سیاســی ایران بــا ابــزار آلودگی های 
فراورده های خونی فرانســه عنــوان کرد: همین 
چانه زنی ها دربــاره این موضوع در مذاکرات ۵+۱ 
صورت پذیرفت و ایران توانست از این موضوع در 

این مذاکرات استفاده کند. 
وی در پاســخ به این پرســش کــه اگر امکان 
دریافت غرامت ایران از فرانسه امکان پذیر نیست 
چرا فرانســه به سایر کشــورها غرامت پرداخت 
کرده است، گفت: این غرامت با کمک شرکت های 
فرانســوی در قبال آن خســارت آلودگــی که به 
برخی کشورها کرده اند متفاوت است؛ زیرا ما هنوز 
نتوانســته ایم یک سند رســمی برای محکومیت 
مسئولان فرانســوی درباره این فراورده های آلوده 

خونی پیدا کنیم. 
پورفتح االله خاطرنشــان کرد: بر این اســاس 
حتی وقتی بنده به عراق سفر کردم به جد دنبال 
چگونگــی دریافــت غرامت بیمــاران عراقی از 
فرانسه بودم، متوجه شدیم شرکت های فرانسوی 
که فراورده هــای خونی آنان آلوده بود به برخی 
کشــورها کمک هایی داشــتند ولی این کمک ها 
به عنوان غرامت نبوده است؛ بنابراین تنها کاری 
که ما می توانیم درباره فراورده های آلوده خونی 
انجام دهیم اســتفاده از چانه زنی های سیاســی 
در معادلات و مجامع بین المللی اســت که یک 

مورد آن را در مذاکرات ۱+۵ انجام دادیم.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

جنسی- دامن بلند ۸- از تألیفات محمد عوفی مشتمل 
بر حکایات ادبی و اشــعار و امثله ۹- شــیرینی متداول 
اصفهانی هــا در هنگام نوشــیدن چای- قــرض- گریز 
۱۰- جای پا- کشور آفریقایی که به دریا راه ندارد- ستاره 
دنبالــه دار ۱۱- بازبینــی نوشــته – آرم، علامت- پاکیزه 

۱۲- چند نفر که شغلشــان یکی است- پرطرف دارترین 
محصول زراعــی جهان- تکرار حرفــی از الفبا ۱۳ – از 
بخش های مذهبی اوســتا- سرپوشــیده- سروری ۱۴- 
گوهر بی همتا- دارای طول زمانی- بصیر ۱۵- رطوبت- 

فرق و اختلاف- مؤسس سلسله ساسانی. 

افقی: 
  ۱- علم حرکت اجسام بر اثر نیرو- ترکیب آلی موجود 
در بافت هــای گیاهی و جانــوری ۲- پرجنب وجوش- 
واقعی- ظلم وجــور ۳- نوعی کبک- نوعی اســلحه 
کمــری- گــروی ۴- از میوه هــا- لبــاس رســمی و 
تشریفاتی- از اصول دین اسلام ۵- یار همایون- حالات 
چهره هنرپیشــه- خــدای درویش ۶- آقــای آلمانی- 
پرتوافکنی- نوشیدنی ۷ – واحد پول چین- معروف ترین 
تلســکوپ فضایــی- مطابــق قانــون و عــرف اداری 
۸- پایین رفتن آب دریا- اعتقادات بنیادی اسلام- سوره 
پنجاه وچهارم ۹- خواهش های نفسانی- حرکت بالای 
حرف- حیرت انگیز ۱۰- خاکستری تیره- آسمان- مادر 
لر ۱۱- عمــوی عرب- هدیــه چهره گشــایی عروس- 
داخل ۱۲- برای محافظت از ســوز و ســرما به پیشانی 
می بندند- برج دیدنی فرانســه- شــهری در استان یزد 
۱۳- ویران کننده- شهر زیرزمینی در جزیره کیش- زمین 
آمــاده کشــت ۱۴- زادگاه حضرت ابراهیــم(ع)- فاقد 
تحــرک و پویایــی- گیاهی علفی و خــودرو با مصرف 

دارویی ۱۵- شعبده بازی- معادل فارسی اینترنت. 

عمودی:
 ۱- محکمــه- توده مــردم- از الفبای انگلیســی 
۲- صادق و بی ریا- خــرده- بی خبر از خود ۳- فرزند 
نوه- داخل شــدن- ریز نمرات ۴- حــرف ندا- مثل و 
مانند- تخت پادشــاهی ۵- جانور آب کشیده!- غریبه 
نیســت- سلســله و خانــدان ۶- شــفاعت کننده- از 
جنگ های امام علی(ع)- کمبــود آن موجب بیماری 
گواتر می شــود ۷- خنک کننده هوای ساختمان- میل 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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«حقیقت آن اســت که چیزی دربــاره او نمی دانم، 
به جز تاریخ ها و نــام مکان ها». خورخه لوئیس بورخس 
وقتــی این اعتــراف را در قصــه اش می گنجانــد که از 
«همه فوت وفن ها و نارســایی کلام» در عذاب اســت و 
تنهــا، ثبت مکان ها را برای ثبت آخریــن دم «او» در این 
جهــان، نجات دهنده می بیند؛ گویــی می خواهد پا را از 
زندگــی خویش بیرون گذارد تا پیرامــون زندگی دیگری 
بنویسد. این امکان اما شــاید در بوئنوس آیرسِ بورخس 
می توانست به منصه ظهور برسد اما در تهران با  هزاران 
نوســتالژی در حال احتضار، چه امیــدی برای ماندگاری 
جای پای خاطرات می تواند داشــته باشــد؟ این نوشتار 
روایتی اســت از قرارهای عاشقانه که طی چهار نسل در 
پایتخت گذشته و سندی است برجای در حال پاک شدن 

خاطره بر خاک این شهر.
شمس العماره

خانــم!  -ماه ســلطان 
بیا،  دختــر  ماه  ســلطان! 
شــنیدی؟  دارم.  کارت 

زودی بیا! 
ایســتاده  بی بــی 
باد  پنــج دری،  تــوی  بود 
حیاط،  تــوی  می پیچیــد 
لای درخت هــای چنــار. 
بود.  کــرده  دیر  عباس آقا 
بچه هــا لب حوض، ماهی هــای قرمز را دیــد می زدند. 
سارابیگم نشســته بود توی اتاقش و داشت قلیون چاق 
می کرد. ماه سلطان ســربه هوا، چارقدش را کیپ تر کرد. 
طره موی ســیاهش را هم کرد توی چارقد گل گلی اش. 
بعد خودش را تندی رساند به بی بی مریم. بی بی هم تو 
گوشش زمزمه کرد: «الان وقتشه چادر چاقچول کنیم تا 
عباس آقا نیومده، بریم ارگ. بلکه بختت باز بشه مادر. تو 
چی کم  داری از دختر نایب آخه». ماه ســلطان و بی بی 
چادر ســر کردند. چو افتاده بود، تــوی میدان ارگ توپی 
آوردند به اســم مرواری. اگــر دخترهای دم بخت بهش 
دخیل ببندند، بختشــان باز می شــود. راه افتادند سمت 
خیابان ناصریه. تــوی راه بودند که صدای دلنگ دلنگی 
زنگ زد توی گوش ماه ســلطان. شنیده  بود، صدای زنگ 
این ســاعت که بیاد، پرنده ســیاه پر می کشــد روی سر 
شــهر اما خبری از جغد شــوم قصه ها نبود. فقط بی بی 
بود که هول وولا داشــت، همســایه ها آنها را نبینند اما 
ماه ســلطان محو تماشای شــمس العماره بود، آخ که 
چقدر کاشــی های آبــی و زردش توی غروب خورشــید 
قشنگ می شــدند! وقتی به توپ مرواری رسیدند، وقت 
نیت بود که بی بی کرد و ماه ســلطان نخ سبزی را بست 
به لوله توپ، یک وجبی حکاکی تاریخی اش و از خجالت 
چادرش را به دندان گرفت. فوج فوج چادربه سر بود که 
کنار لولــه هنگی تاب می خوردند، قیامــت بود انگار. از 
ترس عباس آقا، بی بی تشر زد به ماه سلطان که از هپروت 
دربیاید و برگردند. پیچیدند آن دســت خیابان و زیر سایه 
سایبان ها راه افتادند. از دور پسری را دیدند که نشسته بود 
دم دکان بــزازی و واکس کفــش اش در نور، برق می زد. 
پسر بلقیس خاتون بود؛ همان پسری که ماه سلطان توی 
روضه آب سردار کلی از وجناتش شنیده بود. کامران میرزا 
تا بی بی را دید پا شــد، شکسته پکســته سلام و علیکی 
کرد. چه قدی داشــت! چه کاکلی! چه لباس برازنده ای. 
نگاهــش گره خورد بــه نگاه ماه ســلطان. قلبش هری 
ریخت پایین. نگاهی که دیگر هیچ وقت از او جدا نشــد 
و تــا آخر عمر هم از جلوی چشــمش نرفت. نه جلوی 
ســقاخونه که شمع روشن می کرد و نه در عزاداری امام 

حسین تو تکیه. اما دیگر هیچ گاه دیدار به آنها دست نداد؛ 
جایی نبود که بشــود بی اینکه لپ ها گل بیندازد، یکدیگر 
را ببینند و نامه ها با هم ردوبدل کنند. ماه ســلطان، اسیر 
هشــتی و گودی خانه باباجانش بود و خانه پدری، اسیر 
شهری محصورشــده به حصار ناصری. اگر پیغامی بود 
باید رمزی می نوشــتند تا اگر بچه ای بود دم دستشان این 
پیام رمزی را به دل دار برســاند. تهران به فکر آنها نبود، 
تنها داشــت در خفقان دیوارهایش، بالون هوا می کرد و 
توپ جنگی می گذاشت وســط میدان ها. ماه سلطان اما 
هرگــز از صرافت کامران میرزا نیفتاد. او هر روز به یاد آن 
نگاه قلبش می زد و شب ها اگر خراباتی ای، دلش گرفته 
بود و شــبگردی می کرد، با این ترانه اشک ماه سلطان را 

درمی آورد: 
-برفتم بر در شــمس العماره، همون جایی که دلبر 

خونه داره. 
لاله زار

خانوم جون راه می رفت دور اتاق، پتوی روی کرسی را 
مرتب می کرد، مخده های سبز رنگ را می گذاشت سمت 
آفتاب گیر و کاســه های گل مرغی را می برد که بشــوید و 

همین طور که می رفت زیر لب می گفت: 
-عاشــقم عاشــقای قدیــم دخترجــان... ای روزگار 

نقش ونگاران! 
حرف که به اینجا می رســید، پره ای اشک روی چشم 
دلبر می نشســت کــه نمی گذاشــت برگ هــای نازک و 
صورتی رنگ  گل محمدی ها را درست ببیند و مرتب شان 
کند لای گره چادر شــب. دســت آخر تنگ آمد از حرف 

خانوم جون: 
-مگه عشق هم جدید و قدیم داره؟ 

برای خانوم جون که از عشق کامران میرزا هنوز بی تاب 
بــود و بعد او، رنگ کوچه و خیابان را ندیده بود، عشــق 
جدید و قدیم داشــت. می گفت حالا که نه تاج هســت 
و نه تاج دار، حالا که ســمت شــمس العماره جاخواب 
برزگرهای دور و اطراف شهر شده، حالا که نه از سلطان 
صاحبقران خبری هســت و نه از قاتلش، عشــق عوض 
شده، مثل عکس های شهرفرنگ که پشت سر هم عوض 
می شوند: رخت و لباس ها عوض شده بود؛ دستور بود که 
همه کلاه پهلوی بگذارند سرشــان و به جای میدان ارگ 
بروند «آب کرج» یا «لاله زار». خیابانی شــده بود لاله زار؛ 
یک زمانی شاه شهید سنگ بنایش را گذاشته بود؛ از ارگ 
تا اول پیچ  شــمرون. خیابــان از دل باغ های ملاک های 
بزرگ تهران رد شــد، لاله ها را ســر برید تا بشــود شبیه 
شانزه لیزه پاریس و تلافی آن همه گل ولاله پرپر شده، یک 
اسم بود که چسبید سر در خیابان. خانوم جون اما به این 
قرتی بازی ها عادت نداشت، نمی خواست تعیین کند که 
این قرتی های کت وشــلواری و چوب سیگار به لب بویی 
از مــرام کامران جانش برده اند. تــوی ختم ملوک خانم، 
شــنیده بود که نوه دســت گلش، عصرهای پنجشــنبه 
آلاگارسون می کند می رود سمت سینما «گیتی»، می رود 
همان جا که دختر لر را به پرده کشــیدند یا اینکه می رود 
سمت محله بلورسازی، جلوی سردر سینما «کریستال» 
تا قدم زنان با پســره جوالق بروند سمت سینما «ایران» و 
«رکس». می گفت مگر می شود دم پاچال بستی فروشی 
«آی بتــا» دختر و پســری قــرار بگذارند و پســره برای 
شیرین کاری، دختر را ببرد روی وزنه و بعد یک ورق کاغذ 

بدهد دســتش که یک طرفش عدد وزن او باشد و طرف 
دیگرش عکس این بازیگران بی پیغمبر و بی پیر آمریکایی 
و بعد اســمش را بگذارند قرار عاشقانه؟ دلبر می گفت: 
«به جون عزیزم، می شــه! چرا نمی شــه؟ پســر خوبیه. 
یه تیکه جواهــره. قراره همین امروز و فــردا بره فرنگ! 
می خواد چشــم و گوش بسته نباشه، سروسامون گرفته 
باشه بعد بره دول خارجه. آدم بدی هم نیست، خیلی از 
حرفاشو نمی فهمم، اما بعد از ظهرا می ره کافه لقانطه 
با رفیقاش می شینن به حرف زدن. روزام می ره روزنومه. 
می گه می خواد وکیل بشه، وکیل خلق االله». خانوم جون 
می گفت: «به حق چیزای نشــنیده و ندیــده!  ای روزگار 
نقش ونگاران!» و باز رویه بالشــت های شسته و پاکیزه را 

سنجاق می کرد و زیر لب زمزمه می کرد: 
مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه تر کن
زآه شرربار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن

خیابان پهلوی

صــدای تیر، صدای خوردن چمــاق به درهای بزرگ 
روزنامه هــا، صــدای پت پت کــردن ماشــین ها و عربده 
قالتاق ها، دلبر را از آن پســر جدا کرد. پسر عکسش رفت 
توی آلبوم کشته های کودتا و دلبر ماند و ناکامی عشقش. 
خانوم جــون هم یک ســال بعد رفت، یک ســال بعد از 
آنکه رادیو می آوردند دم خانه ها و قســطی می دادند تا 
صدای ولیعهدِ شــاه شــده به گوش همه برسد. صدای 
لرزانی داشــت، جوان و ناپخته، درست مثل خیابان های 
پایتخــت که لرزان لرزان و پیچ واپیــچ می رفتند آن طرف 
خندق؛ تهران داشــت بزرگ می شد، شبیه دلبر که ۲۰ را 
رد کرده بود و بهار با گربه ها مرنو مرنو می کرد. وقتی که 
گفت می خواهد برود دانشــگاه، کسی در خانه مخالفت 
نکرد، همه چیز انگار در حال پیشــرفت بود؛ مثل لاله زار 
که ری کرده بود و بزرگ شــده بود و بساطش رسیده بود 
بــه خیابان پهلوی و شــاه رضا. در اتصال این دو خیابان، 
پارکــی بود برای عصرهای بهــاری و قدم زدن های دلبر، 
بعد از خســتگی درس و کلاس دانشــگاه. همان جا بود 
که چشــمش یک بار دیگــر خطر کرد و پســر آلامدی را 
دید. بعدها دلبر، همه قرارهایش با جمشید را در همین 
«پارک پهلوی» می گذاشــت؛ کمــی آن طرف تر از کافه 
روشــنفکرها، دســت هم را می گرفتند و به ســاختمان 
نیمه کاره تئاتر شهر نگاه می کردند و دور حوض آبی پارک 
قدم می زدند. زیر مجسمه نی لبک بود که عاشق جمشید 
شد و جمشید خاطرخواهش. همان روز که نشستند کنار 
حوض پارک و با هم از کتاب هایی که خوانده و فیلم هایی 
که دیده بودند، گپ زدند و تصویرهایشان افتاد توی آب. 
قرارهای بعدشــان گاهی هم ســمت «بلوار الیزابت» و 
آب کرج ســابق بود و گاهی هم نزدیک کافه «گوچینی». 
توی بلوار می نشستند کفش ها را درمی آوردند و پایشان 
را می گذاشتند در خنکای رود کرج و عصرها از اسماعیل 
جگری، دل و قلوه ســیخی می گرفتند تا شــب که وقت 

جدایی بود. 
اگر در این دیدارها، دوســتان جمشــید بودند، «تئاتر 
ســعدی»، جامعه «باربد» یا تئاتر «تهران» می شد پاتوق 
آن روز و اگر دوســتان دلبر همراه شــان بودند می رفتند 
ســمت ســینما «نیاگارا» یــا کمــی  گران قیمت تر، مثل 
رســتوران «چهل ستون» ســر یوســف آباد یا «باکارا» و 

«چاتانوگای» خیابان پهلوی. شب ها هم که خرد و خسته 
دست در دست هم می آمدند بیرون، کلمه هایی که از این 
همه دیدار، روی هم تلنبار شده بود، از دهان یکی می زد 
بیرون و بقیه ساکت، زیر سایه کم رنگ چنارهای میان سال 

خیابان راه می رفتند و جمشید برایش می خواند: 
در میان توفان هم پیمان با قایقران ها

گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها

میدان ونک

دلبــر با شــنیدن هر آژیــری از اضطراب پــر و خالی 
می شــد؛ حتی گم کرده بود که این صدای ممتد، علامت 
رفع خطر است یا علامت شروع دوباره بمباران. تهران زیر 
این همه بمب و موشــک داشت آخرین توان خودش را 
آزمایش می کرد. چندسال بعد از انقلاب بود و جمشیدی 
که جنگ او را از خانواده اش گرفته بود؛ در وســعت یک 
عکــس فوری یادگاری کنار بــرج آزادی در خانه حضور 
داشت. زهرا از دل همین روزها، سر بیرون آورده بود و قد 
می کشید؛ کودکی زاییده هولِ دهه ۶۰. هول پایین کشیدن 
تابلوی خیابان ها، کمیته، گشــت های شبانه، تغییر قیافه 
شهر و رنگ به رنگ شــدن تهران. روزی که پا به دانشگاه 
گذاشــت، مــادرش تمام وقت یکــه و تنها تــوی پارک 
دانشــجو قدم زد، به دخترش فکر می کرد و یاد قرارهای 
جوانی اش می افتاد؛ جمشید و تهران قدیم رفته بودند و 
جایش را تهرانی گرفته بود که او درســت نمی شناخت، 
اما دوستش داشــت. حالا جای قرارهای عاشقانه تغییر 
کرده بــود، شــبکه های اجتماعی آمــده بودند. فضای 
مجازی موازی زندگی واقعی حرکت می کرد. دلبر شنیده 
بود که این روزها «میدان های شهر» بیشترین جاها برای 
قرارها هستند. خوب این هم روزگاری بود برای خودش. 
از میدان «انقلاب»، گرفته تا «تجریش». خیلی ها که اهل 
کوه هستند، پای دماوند در بند می خواهند، بروند، بهترین 
لحظه ها را در میدان تجریش سر دربند می گذرانند. البته 
زهــرا گفته بود که خیلی از دوســتانش قرارهایشــان را 
می گذارند دم داروخانه «قانون»، میدان ونک یا روبه روی 
سینمای قدس میدان ولیعصر. هر وقت که دلبر اینها را 
می شــنید، دلش می رفت به ســمت خاطرات قدیمش 
و آهی می کشــید، تلویزیون را روشــن می کرد تا سریالی 
ترکیــه ای ببیند و به هیچ چیز فکر نکنــد. زهرا گفته بود 
به تازگی با پســری آشنا شده است. دلبر هیچ نمی گفت، 
اما دل توی دلش نبود، هر لحظه سراغ زهرا را می گرفت؛ 
هــر بار هم در خانه «هنرمندان» پیدایش می کرد. یک بار 
خواست که برود، خانه هنرمندان را ببیند، آخر کجاست، 
راه افتاد، خیابان ایرانشهر را طی کرد. از در ورودی پارک 
گذشــت، به حوض روبه روی ساختمان خانه رسید، کنار 
حوض نشست. میان جوان های سیگاربه دست، دختران 
و پسرانی که با هم گپ می زدند، احساس پیری می کرد؛ 
احســاس دوری از جمع هــای پراز خنده آنها. دوســت 
داشت برگردد سمت بلوار آب کرج، برود سمت خیابان 
انقلاب و توی کوچه پس کوچه هایش دنبال کافه پاریس 
و اورینت بگردد، ببیند که هنوز سرپا هستند. پیتزا و پاستا 
ســرش نمی شــد، دلش قهوه شیرینی فروشــی فرانسه 
را می خواســت و شــاتوبریان کافه نادری؛ اما زندگی در 
جریان بود و از خاطر دلبر می گذشــت: روزی که رفت بر 

باد/ روزی که ماند در یاد. 

۴ روایت از قرارهای خاطره انگیز در تهران
 فاطمه على اصغر

 امین معین


